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ایـن عکس شـما رو یاد چـی می انـدازه؟ بوی 
سـیر؟ خواصـش؟ میرزا قاسـمی، آش رشـته؟ 
قصـه چطـور؟ یاد ھیـچ قصـه ای نیفتادین؟

 خوب بذارین من براتون یه قصه تعریف 
مھمی  نقش  خیلی  توش  سیر  پوست  که  کنم 
داره. قصه ی ھفت جفت کفش آھنی، ھفت 
تا عصای آھنی. روزی روزگاری پادشاھی سه تا 
دختر داشت. موقع ازدواج دخترھا که رسید، یه 
روز ھمه جوون ھای شھر و جمع کرد تو میدون. 
به دخترھا ھم گفت یکی یه دونه سیب بردارین 
می خواد  دلتون  که  ھرکدوم  سمت  بندازین  و 
زنش بشین. دختر اولی سیبو پرت کرد طرف 
پسر  سمت  کرد  پرت  دومی  دختر  وزیر،  پسر 
وکیل، سومی ھم ھمین جوری الابختکی پرت 
کرد یه طرفی. سیب قِل خورد و رفت و رفت 
کنار یه سنگ وایستاد. سنگو برداشتن، یه مار 
زیرش بود. ته تغاری پادشاه گفت قسمت من، 
وقتی  میشم.  مار  ھمین  زن  من  ماره.  ھمین 
دخترسومی با مار رفتن خونشون، مار پوست 

انداخت و شد یه جوون خوش قد و بالای رعنا. 
دختر ھم یک دل نه، صد دل عاشقش شد. 

بزرگ  مھمونی  یه  پادشاه  بعد،  روز  چند 
داد و دختراشو دعوت کرد. دو تا خواھر بزرگتر 
مجلس  صدر  اومدن  وکیل  و  وزیر  پسرای  با 
الان  که  می گفتن  خودشون  پیش  و  نشستن 
آبروریزی  خیلی  و  میاد  مار  یه  با  خواھرمون 
میشه، اما جونم براتون بگه دختر کوچیکه با 
یه جوون رعنا اومد و ھمه ماتشون برد. دختر، 

ماجرا رو برای خواھراش تعریف کرد.
 خواھرھا ھم بھش گفتن که پوست ماری 
شـوھرتو آتیـش بزن، کـه دیگـه ھیچ وقت به 
شـکل مار در نیـاد و خیالت راحت شـه. دختر 
ھم وقتی برگشـت خونه، از شـوھرش پرسـید 
پوسـت مـاری تـو رو با چی میشـه آتیش زد؟  
شـوھرش اول خیلـی عصبانی شـد، بعد گفت 
اگـر خیلـی دلـت می خـواد بدونی، با پوسـت 
سـیر میشـه پوسـت منو آتیـش زد، ولـی اینو 
ھـم بـدون که اگه پوسـت منـو آتیـش بزنی، 
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دیگـه ھیچ وقـت منـو نمی بینـی. دختـر حرف 
شوھرشـو رو جدی نگرفت و فردا تا چشمشـو 
دور دیـد، فـوری با پوسـت سـیر، پوسـت مارو 
آتیش زد. شـوھرش سراسـیمه اومد و دید ای 

دل غافل، پوسـت مار خاکسـتر شده. 
گفـت حـالا کـه این طـور شـد، مـن بایـد 
بـرم. اگـر خواسـتی منـو پیـدا کنـی، بایـد بـا 
ھفـت جفـت کفش آھنـی و ھفت تـا عصای 
آھنـی راه بیفتـی. ھرجـا کف کفش ھا سـوراخ 
شـد و نوک عصاھا سـاييده شـد، من ھمونجا 
ھسـتم. بعـدش ھم گذاشـت و رفـت و دختر 

پادشـاه رو تنھا گذاشـت. 
ای داد بیـداد، دختـر اونقـدر گریـه کرد که 
چشـماش بـاد کـرد. آخر سـر پـا شـد و ھفت 
تـا کفـش آھنـی و ھفـت تـا عصـای آھنـی 
برداشـت و راه افتـاد. ھفـت سـال پـای پیاده 
شـد  سـوراخ  کفش ھـا  ھمـه ی  کـف  رفـت، 
و نـوک ھمـه ی عصاھـا سـاييده شـد، امـا از 
«ملک محمـد» خبـری نبـود... اگـه می خوایـن 

ببینین عاقبـت کار دختر پادشـاه و ملک محمد 
بـه کجـا کشـید، بقیـه ی داسـتان رو می تونین 
در کتـاب افسـانه ھای آذربایجـان، بـه روایـت 

صمـد بھرنگـی و بھـروز دھقانـی بخونین. 
آموزگار،  بھرنگی،  صمد  نویسنده:  درباره ی 
نویسنده، مترجم و پژوھشگر فولکلور است. او 
در سال ۱۳۱۸ در تبریز به دنیا آمد و از ھجده 
تدریس  به  آذربایجان،  روستاھای  در  سالگی 
پرداخت. در طول عمر کوتاه خود، داستان ھای 
بین،  آن  از  که  نوشت  کودکان  برای  بسیاری 
ماھی سیاه کوچولو شناخته شده ترین آنھاست. 
افسانه ھای  می توان  او،  دیگر  داستان ھای  از 
آذربایجان (مجموعه ای از داستان ھای فولکلور 
عروسک  و  اولدوز  کلاغ ھا،  و  اولدوز  ایرانی)، 
و  خواب  در  ساعت  چھار  و  بیست  سخنگو، 
بیداری، یک ھلو ھزار ھلو و تلخون را نام برد. 
صمد بھرنگی در سال ۱۳۴۷، ھنگامی که تنھا 
۲۹سال داشت، در رودخانه ی ارس غرق شد و 

چشم از جھان فروبست.




